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پیشگفتار

نظریه و کاربست ذهنی سازی، ظرفیت اساسی انسان را برای درک ذهن نشان می دهد. با توجه 
هیچ  به  ما  که  کنید  فکر  است  ممکن  است،  خودآگاهی  و  انسانی  ارتباط  به  مربوط  اینکه  به 
ما  آنچه در خلقت  به  برای دستیابی  آسان«  »با دسترسی  راهنمای  نداریم و هیچ  نیاز  آموزشی 
ساخته شده است، وجود ندارد. با توجه به اینکه در فرهنگ ما چیزهای زیادی هست که  ]ظرفیت 
هم  زمینه  این  در  کتابی  می کشد،  چالش  به  را  انسانی  ظرفیت های  اساس  و  پایه  ذهنی سازی[ 

مطلوب و هم ضروری است.
اینکه ما وقت کمتری نسبت به گذشته برای یکدیگر و به ویژه برای فرزندانمان داریم، خیلی 
با خانواده  برای صرف غذا  را  از یك طرف زمان کمتری  که  این است  واقعیت  بدیهی است. 
می گذاریم و از طرف دیگر به کودکانمان مهارت های اساسی را آموزش می دهیم که به آنها کمك 
کند در جامعه انسانی رشد کنند؛ همچنین به جای ایجاد خاطرات مشترک و انجام فعالیت های 
عمومی، از طریق کانال های ارتباطی بسیار محدود- پیامك، رسانه های اجتماعی و تجربه معمول 
بتوانند  کودکان  که  موضوع  این  روی  هیچ کس  می کنیم.  برقرار  ارتباط  تلویزیونی-  برنامه های 
احساسات را از طریق شکلك ها به خوبی درک کنند، بحث نمی کند. ظرافت و پیچیدگی زندگی 
انسان به وسیله محدودیت هایی که زندگی قرن 21 ام در همه ما ایجاد می کند، به آسانی به یك 

تصویر دوبعدی تقلیل می یابد.
من گمان می کنم که همیشه این گونه بوده است اما شاید در دوران گذشته؛ گرسنگی، بیماری 
و جنگ هایی بوده که توانایی ما برای فکر کردن به یکدیگر در مقام عوامل تأثیرگذار برای درک 
عمیق مقاصد و احساسات دیگران را تضعیف می کرد و اکنون که ما پیشرفت عظیمی در مورد این 
دشمنان قدیمی تمدن کرده ایم، محدودیت های تازه ای ایجاد کرده ایم که به همان اندازه قدرتمند 
و  کودکان  اما  است،  عمومی  حاضر  حال  در  تحصیل  هستند.  محدودکننده  اندازه  همان  به  و 
نوجوانان را در کلاس های بزرگ آموزش می دهیم و میزان زمان اجتماعی که در گروه بزرگسالان 
تبدیل می شوند.  به عوامل اصلی اجتماعی شدن  می گذرانند را محدود می کنیم. دیگر فرزندان 
ما از اقدامات قرن نوزدهم نسبت به کار کودکان معترض هستیم. بااین حال، کارگری؛ هرچند 
استثماری بود، به نسل جوان این امکان را می داد که وقت خود را با افراد بزرگ تر سپری کنند و 
در آن ارتباط، فرصتی داشتند که ببینند افراد چگونه بامهارت و شایستگی عمل می کنند و از همه 
مهم تر، در مقام کارآموز احساس کنند که آنها بخشی جدایی ناپذیر از بقا یك جامعه و نیز یك 
تجارت بودند. در دنیای مدرن، در غیاب الگوهای بزرگ تر، کودکان و جوانان باید خودشان را 
کشف کنند و فرهنگ خود را بسازند که ما بزرگ ترها از این امر مستثنا هستیم. این شکایتی در 

مورد دوران مدرن نیست بلکه دغدغه ای برای ایده آل شدن روزهای گذشته است.
این کتاب درواقع تلاش می کند تا توضیح دهد که چرا، با وجود ثروت نسبی جامعه، ما به 
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کتابی نیاز داریم که یك راهنمای بسیار عملی برای درمان کودکانی که با ناملایمات و به ویژه 
محرومیت مواجه هستند، مطرح کند. من و همکارانم فهمیدیم که در این زمینه برای ربع قرن 
گذشته، کودکانی که با بدرفتاری مواجه اند، آن هایی هستند که نیازها، افکار و احساسات آنها مورد 
غفلت واقع شده است، نگرانی هایشان به طور سیستماتیك نادیده گرفته می شود و در برخورد با 
دیگران باکرامت انسانی که به نوبه خود سزاوار آن هستند، مشکل دارند. این زیاد عجیب نیست. 
زمینۀ اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم، الگوهای خاصی از رفتار را فعال خواهد کرد که 
مطابق آن موقعیت هستند. اگر در مورد چیزی فکر نکنیم و اگر قرار باشد با کسی در ارتباط 
نباشیم، شاید این شرایطی است که در آن نیازی به درک افراد دیگر نباشد. اگر مراقبان من به طور 
جدی افکار خصمانه ای در مورد من دارند، شاید بهتر باشد که اصلًا به آنچه مردم فکر می کنند 
فکر نکنم. من مطمئن هستم که همه ما این نگرش را منطقی می دانیم، حتی اگر معقول نباشد؛ 
و احتمالاً هیچ »شرارتی« نه در مراقب بی توجه و نه در فرد خشن، وجود ندارد. هر دو مطابق 
با یك موقعیت اجتماعی هستند که فکر کردن در مورد احساسات، تقویت ظرفیت ذهنی سازی، 

بی ربط، غیرضروری و شاید حتی خطرناک به نظر برسد.
پس این کتاب چیست؟ این کتاب بخشی از آموزش روانی است برای آن چیزی که باید 

یاد بگیریم.
به سختی  را  دیگران  رفتار  علت  گاهی  که  ما  همه  بخواند؟  را  کتاب  این  باید  کسی  چه 
ناراحتی می کنند، پزشکانی که احساس  متوجه می شویم، والدینی که از کودکان خود احساس 
با  که  معلمانی  می شوند،  اذیت  و  آزار  دچار  که  مدیرانی  دارند،  خود  بیماران  از  سرخوردگی 

واکنش های احساسی در دیگران مواجه هستند که درک آنها مشکل است.
سی سال پیش، مفهوم ذهنی سازی به طور هم زمان از علوم شناختی و روان درمانی تحلیلی 
در  آن  کاربرد  و  ذهنی سازی  رشد  مورد  در  زیادی  کتاب های  تاکنون  زمان  آن  از  شد.  پدیدار 
زمینه های مختلف بالینی و اجتماعی نوشته شده است. چیزی که این کتاب را منحصربه فرد می کند 
این است که سعی می کند خواننده را تا حدی بیشتر از کتاب های دیگر در مورد این موضوع 
متقاعد کند. این کتاب موضوع را به شیوه ای بیان می کند که پیگیری و دسترسی برای افراد عادی 
و متخصص به طور یکسان آسان است. تصاویر به کاهش محتوای انتزاعی و شاید عقلانی سازی 
بیش ازحد کمك می کند که می توان کتاب ها را بر اساس این موضوع توصیف کرد و به چیزی 

اشاره کرد که از طریق رسانۀ تصویری برای خواننده واضح و مشخص می شود.
به این نویسنده باید به خاطر تلاش سخت برای ترجمۀ برخی از مفاهیم غیر شفاف به چیزی 
که در ذهن انسان سریع و شفاف است، تبریك گفته شود. بسیار شبیه »توجه به ذهن« و ارتباط 

و خودآگاهی است.

OBE ،FMedSci ،FBA ،پیتر فوناگی، دکترا
کالج  بهداشتی،  و  آموزشی  بالینی،  روان شناسی  تحقیقات  دانشکده  سرپرست،  و  پروفسور 

دانشگاهی لندن؛ مدیر اجرایی، مرکز درمانی آنا فروید، لندن، بریتانیا
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ساختارکتابراهنما

هدف از تهیه این کتاب آموزنده، استفاده از ذهنی سازی هنگام کار با کودکان آسیب پذیر، نوجوانان 
و خانواده های آنها است. همچنین متخصصان را در به کارگیری آموزش های مبتنی بر ذهنی سازی 

و درمان، هنگام کار با افراد در معرض خطر یاری می رساند.
درخصوص  که  است  خاصی  آموزشی  مدل های  و  ابزار  کتاب،  این  کاربردهای  دیگر  از 
مفاهیم اساسی مورد بحث در معرفی کتاب است. این ابزار خاص ممکن  است در کار روزمره 
باشید که توانایی های ذهنی سازی  باید به خاطر داشته  باشند. درعین حال،  یك متخصص مفید 

متخصصان، ابزار اصلی آموزش یا درمان است.
درمان مبتنی بر ذهنی سازی دربارۀ مراقبت در طول رشد کودکان است. این کار با برقراری 
رابطه با کودک و ماهرتر شدن در توجه و فهم عمیق تر رفتار کودک و درنتیجه کمك به کودک 

یا خانواده برای فهم بهتر خودشان انجام می شود.
برای  بینش تمرکز نمی کند و درمان  افزایش  بر  به طور مستقیم  بر ذهنی سازی  مبتنی  درمان 
تغییر رفتارها صورت نمی گیرد. هدف، فعال شدن تأمل است )اسکاردورد و سومرفلدت، 2014(. 
روش تفکر مبتنی بر ذهنی سازی، از ابتدا مخصوص درمانگرانی است که فکر می کنند، می دانند 
کودک یا نوجوان چه احساسی دارد یا چگونه فکر می کند. در ادامه، تمرکز بر ایجاد یك محیط 

امن و ایجاد فرآیند ذهنی سازی است.
این کتاب راهنما برای کاربرد اختصاصی در مورد مراقب، کودک یا جوانان نیست. هدف، 
استفاده از آن به عنوان یك ابزار است. ابزاری که به اشتراک گذاشته شود و به فرد برای درک 
بهتر خود و دیگری کمك کند. این کتاب مجموعه ای از قواعد انعطاف ناپذیری در نظر گرفته 
نشده است که در آن مدل ها به مباحث سختی تبدیل می شوند و کنجکاوی را محدود می کنند و 
فراموش می کنند که ذهن پیچیده است. امیدواریم که این کتاب تکمیل کننده تعاملات کنجکاوانه، 
سرزنده و شگرف باشد. از این مدل ها برای الهام گرفتن ایده های جدید در کار خود استفاده کنید 

اما هرگز اجازه ندهید که آنها از درک کودک مهم تر شوند.
کتاب از چهار بخش تشکیل  شده است که هرکدام دارای مدل ها و ابزاری برای کار با کودکان 

آسیب پذیر، نوجوانان و خانواده های آنها هستند.
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نمودار

این نمودارِ نمایشگر می تواند به شما در انتخاب بخش مربوط به نیازهای شما کمك کند.

بخش اول: نظریه و تحلیل؛ شامل مدل های اساسی ذهنی سازی است که یك بررسی اجمالی بر 
نظریه می کند و می تواند به طور ویژه در تحلیل کودک، نوجوان یا خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

بخش دوم: آموزش-روانی؛ راه هایی را برای حمایت از غفلت و آسیب دیدگی فراهم می کند تا 
درک بهتری از خود و تقلاهایشان پیدا کنند. از مدل های موجود می توان در آموزش یا به طور 

مستقیم در درمان استفاده کرد.
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در  کنند.  تأمل  خودشان  درباره  تا  می کند  کمك  متخصصان  به  تخصصی؛  ابزار  سوم:  بخش 
ذهنی سازی، برای ایجاد مؤثرترین درمان، توانایی متخصصان در ایجاد آرامش در ذهن خود و 

درک وضعیت ذهنی خود، مهم است.

بخش چهارم: تمرین ها؛ شامل ابزار عملی و مفیدی برای درمان هستند. این قسمت بر اساس 
مدل STORM بنا شده است، بنابراین برای هر یك از پنج عنصر پردازش، ابزار درمانی وجود 

دارد: برقراری امنیت، تمرکز بر آسیب روانی، مهارت آموزی ها، توجه به منابع و ذهنی سازی. 
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صفحه معرفی هر مدل یك بررسی اجمالی از منشا و برنامه های مدل مطرح می کند. هر برگه 
دارای سه عنوان پشتیبانی است و بهترین راهنمایی ها و ترفندها برای هر مدل وجود دارد. یك 

نمونه عملی مستعار با هر برگه وجود دارد:

چه کاری باید کرد؟
شامل ایده هایی در مورد چگونگی استفاده از مدل در عمل. از آنجا که این 
یا  الگو  هیچ  است،  نشده  گرفته  نظر  در  انعطاف ناپذیر  راهنمای  یک  کتاب 
هر  از  استفاده  نحوه  مورد  در  ایده هایی  فقط  نیست،  انعطاف ناپذیری  اصول 

مدل وجود دارد.

راهنمایی ها و ترفندها
این ها نکات و ترفندهایی است که من و همکارانم از طریق تجربۀ عملی در 
مورد نحوه استفاده از مدل خاص یا جلوگیری از مشکلات احتمالی به دست 

آورده ایم.

مثال ها
موارد  که  است  شده  داده  نشان  کوچک  موردی  سابقه  یک  با  مدل ها  همه 

استفاده و اثرات مدل را توضیح و مورد توجه قرار می دهد.

نکات کلیدی مدل ها عبارت اند از:

y  ،همه مدل ها برای استفاده در تعاملات ذهنی سازی هستند. این کتابچه راهنمای کاربر نیست
و  انعطاف پذیری  شوخ طبعی،  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  ایده هایی  از  چارچوبی  بلکه 
بازی ها که می تواند ذهنی سازی را ارتقا بدهد. به قول ویگوتسکی: »کودک در بازی کردن 
همیشه بالاتر از سن متوسط خود، بالاتر از رفتار روزانه خود رفتار می کند. در بازی به نظر 
می رسد که او قدبلندتر از خودش است«. )فوناگی، جرج لی، جوری است وتارگت، 2007، 

ص 248(.

y  مراقب باید روش شخصی و اصیل خود را در استفاده از راهنما پیدا کند. در مثال زیر، کودک
دقیقاً به یك بزرگسال نشان می دهد که چگونه نباید از راهنما استفاده شود. معلمی که در 
یك دوره ذهنی سازی شرکت کرده بود به خانه آمد و از راهنمای جزوات این دوره استفاده 
می کرد. کودک از این رویکرد جدید ناراحت شد و به معلم گفت: »حالا، لطفاً دوباره خودتان 

باشید«.

y  ذهنی سازی در مورد آگاهی از حالات ذهنی خودمان و دیگران است. درمانگر ضمن اینکه
بتواند بر  باید  دانش خود را در مورد ذهنی سازی، رشد و آسیب روانی فراموش نمی کند؛ 
مقام  آموزش و هم درمان در  باشد. هم  داشته  نظاره گری تسلط  بی طرفی و  تعادل ظریف 
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روابط آموزشی تلقی می شوند، یعنی شخصی وجود دارد که بیشتر از شخص دیگر می داند 
از راهنما آورده  مثالی برای استفاده  اینجا  بتواند دیگری را آموزش دهد. در  نفر  تا یك   -
شده است. خانمی جوان به مادرخوانده خود می گوید »ذهنی سازی در کل خوب و سودمند 
است اما نیاز من به سیگارکشیدن قبل از اینکه امشب به خانه برگردم به همان اندازۀ نیاز شما 
اهمیت دارد«. مادرخوانده پاسخ می دهد: »درست است که ما هر دو نیازهایی داریم و من تو 
را درک می کنم، اما من در جایگاه یك بزرگ تر، درک بهتری از آینده دارم. می خواهم که تو 

قبل از ساعت 11 شب خانه باشی و نمی خواهم تو سیگار بکشی«.
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مقدمه

معالجه  مزایای رویکرد ذهنی سازی هم در  از  آموخته ام که می توان  در طی چند سال گذشته، 
آنها  به غفلت و آسیب روانی و خانواده های  مبتلا  نوجوانان  آموزش کودکان و  درمانی و هم 
استفاده کرد. فهمیدم که میزان توجه به حالات ذهنی زیرین رفتار این کودکان به اندازه کافی 
نیست. علاوه بر این، تجربۀ من این است که حفظ آگاهی از حالات ذهنی خود )و همکارانتان( 
بالایی  اهمیت  از  می کند  کار  خطر  معرض  در  نوجوانان  و  کودکان  با  که  متخصصی  مقام  در 

برخوردار است.
که  می شوم  متوجه  اغلب  می دهم،  آموزش  را  روانی  آسیب  و  ذهنی سازی  من  هنگامی که 
متخصصان مفهوم آن را معنی دار درک می کنند زیرا این امر نشان دهنده آن چیزی است که آنها 
ایده ای خاص در  الگو و  انجام می دهند. درعین حال، آن ها اعلام کردند که یك  به طور روزانه 
خصوص کاربرد ]آن[ باعث می شود ارتباط این نظریه با چالش هایی را که در زندگی روزمره با 
آنها روبه رو می شوند، آسان تر کند. با مشاهده کودکان و نوجوانان، آموخته ام که مفاهیم نظری 
درمان مبتنی بر ذهنی سازی در افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان مؤثر است و در تحلیل اینکه 
کدام درمان برای یك کودک یا خانواده خاص مفید است، کاربرد دارد. من همچنین فهمیده ام 
که تمایل زیادی به مدل های آماده برای کمك به کودکان و نوجوانان آسیب پذیر برای درک بهتر 
خود وجود دارد. من اغلب مدل هایی را که هنگام نظارت استفاده می کنم به اشتراک گذاشته ام. 
بسیاری ابراز تمایل کرده اند تا بررسی اجمالی و واضح از مدل ها و ابزار عملی که برای کار با 

کودکان آسیب پذیر، نوجوانان و خانواده هایشان استفاده می کنم، داشته باشند.
این درخواست ها باعث شد من این کتاب را بنویسم که راهنمایی برای ذهنی سازی است. 
این برنامه ابزاری برای متخصصانی است که با کودکان و نوجوانان کار می کنند و می خواهند 
از ذهنی سازی در کار خود استفاده کنند. امیدوارم که این کتاب یك بررسی اجمالی قابل فهم از 
بهترین مفاهیم ذهنی سازی و روان شناسی آسیب روانی مطرح  کند. من می خواهم آن مدل ها و 
ابزار را به همراه بهترین راهنمایی ها و ترفندهایی که ما در مرکز ذهنی سازی در تمرین روزانه 
خود داریم به اشتراک بگذارم. این راهنما بر اساس دو کتاب قبلی من استوار است: ذهنی سازی در 
مواجهه با کودکان آسیب پذیر و ذهنی سازی در آموزش و درمان. مطالعه این کتاب ها ممکن است 

قبل از استفاده از این راهنما مفید باشد.
مفاهیم  و  ذهنی سازی  نظریه  مقدماتی،  فصل  که  است  شده  تهیه  به گونه ای  کتاب  این 
شناخته شده ای را که در کتاب های قبلی من شرح داده شده است، مطرح می کند. در همان فصل، 
بر ذهنی سازی را  مبتنی  استفاده در آموزش و درمان  پردازش مرکزی مورد  همچنین مدل های 
مرور می کنم. تحقیقات در زمینۀ ذهنی سازی و آسیب روانی به  سرعت در حال پیشرفت است، 
به این معنی که پیوسته دانش نوینی درباره چگونگی درک خود و کمك به دیگران برای درک 
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خود وجود دارد. در فصل اول، فراتر از یك بررسی ساده، به دانش موجود می پردازم و به برخی 
از رویدادهای نوین در این زمینۀ توجه ویژه می کنم.

ذهنیسازی

مفهوم اصلی این کتاب ذهنی سازی است، مفهومی که در ابتدا در روان درمانی توسعه  یافته است. 
آن  به  نوینی  حیات  اخیر  دهه های  در  همکارانش  و  مجارستان  اهل  روان شناس  فوناگی،  پیتر 
بخشیده اند، به طوری که امروزه در تعامل روزمره با کودکان آسیب پذیر، نوجوانان و خانواده های 
نیز کارآمد است. ذهنی سازی را می توان به روش های گوناگون تعریف کرد. یك تعریف  آنها 
»توجه به حالات ذهنی خود و دیگران است، به  ویژه هنگام تعبیر رفتار« )بتمن و فوناگی،2007، 
ص 33(. حالات ذهنی که بر رفتار، هیجان ها، نیازها، اهداف، دلایل و افکار تأثیر می گذارد. روش 
بسیار مختصر و مصطلح تر برای تعریف ذهنی سازی این است که »ذهن را در ذهن نگه داشتن« 
نظریه های  به کارگیری ذهنی سازی و  باتمن،2010، ص 26(.  فوناگی و  )آلن،  به ذهن[.  ]توجه 

مرتبط، مانند همیشه، می تواند منجر به درمان بهینه شود. 
در مثال زیر، ذهنی سازی توسط مادرخوانده و پدرخوانده ای استفاده می شود:

کارولین که چهارده سال دارد، از سه ماهگی در کنار پدرخوانده و مادرخوانده خود زندگی کرده است. پدر و مادر 
اصلی وی معتاد هستند. کارولین در دوران نوجوانی با پدرش ارتباط برقرار کرده بود و همیشه پدر خود را ایده آل 
او را آشفته کرده است،  بارها کارولین را رها کرده و اغلب اوقات  بارها و  بااینکه او یک معتاد است و  می داند. 
ناتنی اش که هرازگاهی اوضاع را دشوار  به اظهارات محتاطانه پدر و مادر  او را می گیرد و نسبت  بهانه  همیشه 

کرده اند بسیار حساس است.
   هنگامی که قرار است کارولین برای اردوی تابستانی هندبال به سوئد برود، او می خواست با پدر تنی اش دیدار 
از  ابراز می کند که چقدر  بار  اولین  برای  از رفتن خداحافظی کند. هنگامی که پدرش نمی آید،  کند و شب پیش 
پدرش ناامید شده است. مادرخوانده او می شنود و بسیار خوشحال می شود که سرانجام کارولین شجاعت این را 
دارد که درباره ناامیدی هایی که پدرش برای او ایجاد کرده صحبت کند. او افتخار می کند که سرانجام کارولین 

اعتمادبه نفس خود را برای بیان سخنان ناامیدکننده پیدا کرده است.
  پدر و مادر ناتنی کارولین برای ساختن روزی خوب که او به اردوگاه می رود، هر کاری که می توانند انجام می دهند. 
روزی که قرار بود برود؛ آن ها زودتر از خواب بیدار می شوند، برایش ناهار درست می کنند و اقلام نهایی را ترتیب 
می دهند. او خسته است؛ اما مجله ای از یک گاهنامه ای مربوط به نوجوان به همراه آورده است تا کارولین در این 
سفر بخواند. کارولین او را در آغوش می گیرد و بلند تکرار می کند »شما بهترین پدر دنیا هستید، کاش می توانستم 
در کنار شما باشم«. این رویدادها دقیقاً پیش از اینکه باید سوار اتوبوس شود رخ می دهد. هنگامی که پدر ناتنی 
کارولین به آرامی پیشنهاد می کند که زمان رفتن است، کارولین با فریاد زدن به او پاسخ می دهد که »دهان لعنتی ات 

را ببند و همه چیز را خراب نکن«.
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   مادر ناتنی کارولین ناامید است و احساس خشم می کند. او آنچه درباره ذهنی سازی خوانده است به یاد می آورد 
و می فهمد که کارولین تحمل این را ندارد که هم بحث داشته باشد و هم یک جدایی ناخوشایند از پدرش پیش 
از سفر به خارج بدون بزرگ ترها را داشته باشد. مادرخوانده همچنین می تواند بفهمد که کارولین نیاز دارد احساس 
کند که قبل از رفتن، با پدر و مادر ناتنی خود رابطه مثبت دارد؛ این بدان معنی است که مادرخوانده باید برای 
رویارویی با اوضاع، خشم خود را تسکین دهد تا کارولین بتواند از پدرش خداحافظی خوبی کند. در اتومبیل نزدیک 
اتوبوس، مادرخوانده کارولین می گوید »اگر من مسافر بودم و با چنین موقعیتی روبرو می شدم برای کسانی که به 
آنها اهمیت می دهم، هر کاری که می توانستم انجام دهم، انجام می دادم تا مطمئن شوم تعارض افزایش نیابد و 
سعی می کردم همه حس خوبی داشته باشند. نمی دانم به همین دلیل بود که واکنش نشان دادی یا نه اما برای 
من کاملًاً منطقی است«. مادرخوانده ادامه می دهد »اما این چیزی نیست که بگی دهان لعنتی ات را ببند. وقتی 
تو چنین حرف می زنی این حرف مرا آزار می دهد، اما من هنوز می خواهم تو بدانی که من تو را دوست دارم و دلم 

برایت تنگ می شود«. این حادثه با خوشحالی بالا رفتن کارولین از اتوبوس به پایان رسید.

رفتار  ]زیرین[  علت  کارولین  روانی  وضعیت  که  می داند  کارولین  مادرخوانده  حالت،  این  در 
با  نزدیکی  ]ارتباط[  به  نیاز  خانه  از  دور  سفری  از  پیش  کارولین  که  می کند  درک  او  اوست. 
پدرش دارد. مادرخوانده می فهمد وقتی که او به پدرخوانده اش می گوید »دهن لعنتی ات را ببند« 
به این دلیل است که احساسات شدید زیادی درون او اتفاق می افتد که او نمی تواند کنترل کند. 
مادرخوانده همچنین آگاه است که رفتار کارولین احساسات و افکار درونش را برمی انگیزد. او 
تصمیم می گیرد که در آن لحظه نسبت به آنها واکنشی نداشته باشد، اما منتظر می ماند تا شدت 

اوضاع هم برای کارولین و هم برای خودش کم شود.
در این باره سه دلیل اصلی وجود دارد که چرا ذهنی سازی اهمیت دارد و چرا درمان با تمرکز 

بر فن های ذهنی سازی مناسب است: )آلن، گلبرگ و هاسلم هاپ وود، 2003(

از طریق ذهنی سازی احساسات شخصی؛ فرد می تواند یاد بگیرد که افکار و پیش فرض های . 1
شخصی خود را بشناسد و بفهمد که آنها دلیل رفتارش هستند. این منتهی به یك حسی از 

تحت کنترل داشتن اعمال شخصی و خودآگاهی و هویت شخصی می شود.
ذهنی سازی؛ پایه و اساس روابط معنادار و پایدار است. با ذهنی سازی، فرد دیدگاه فرد دیگر . 2

را می فهمد؛ همچنین امکان برقراری رابطه با طرف مقابل را فراهم می آورد. این بستر مورد 
نیاز روابط سالم است.

ذهنی سازی؛ کلید تنظیم خود و هیجانات است.  . 3

در این حالت، مادرخوانده کارولین فراتر از هیجانات خود می رود تا بفهمد که کارولین سرانجام 
مادرخوانده  است.  کرده  پدرش  پی درپی  غفلت های  درباره  خود  خشم  کردن  ابراز  به  شروع 
می فهمد که دیدن غفلت های پدرش در این سال ها برای کارولین خیلی سخت بوده است. این 
خودشناسی، حسی از تحت کنترل داشتن اعمال خود را به او می دهد و خودآگاهی و احساس 
هویت را موجب می شود. مادرخوانده به یکباره دیدگاه خود، شوهرش، کارولین و دیدگاه پدر 
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تنی را می بیند و این امکان را برای او فراهم می کند تا رابطه ای مثبت با همه طرفین درگیر داشته 
باشد.

مادرخوانده متوجه می شود که رفتار کارولین بیانگر تمایل او برای محافظت از خود و تلاش 
را  مادرخوانده خشم خود  امر موجب می شود  این  است.  رفتن  از  پیش  ایجاد هماهنگی  برای 

کاهش دهد.
مادرخوانده همچنین در هنگام مکالمه در ماشین هنگامی که می گوید »نمی دانم به همین دلیل 
مبهم  به خوبی می داند که ذهن  نه؟« نشان می دهد که  یا  این گونه واکنش نشان دادی  است که 
است و اینکه ما انسان ها هرگز مبنای عملکرد دیگران را نمی دانیم. این در جوهره ذهنی سازی 
است: اطمینان زیاد از آنچه خود و دیگران فکر یا احساس می کنند ذهنی سازی نیست )ریدن و 

والروت، 2010، ص 238(.
افراد آسیب پذیر اساسی  با  در این مورد، واضح بود که ممکن است ذهنی سازی برای کار 
باشد؛ ولی این مفهوم هم درباره افراد مبتلا به غفلت و آسیب روانی و هم برای کسانی که پیشینۀ 
آسیب زایی ندارند نیز مهم است- بنابراین، این موضوع هم برای آنها و هم در مورد ماست. نظریه 
ذهنی سازی در مورد انسان بودن و مدیریت خود، روابط و هیجانات فرد است و آن را به یك 

سازکِار ارزشمند راهنمایی برای هرکسی تبدیل می کند.
روانی  آسیب  و  غفلت  که  افرادی  چگونه  اینکه  مورد  در  بحث  امکان  ذهنی سازی؛  نظریه 
را تجربه کرده اند از تعامل های تکاملی مثبت که می توانسته است به آنها در رشد توانایی های 
ذهنی سازی خود کمك کند، بحث می کند و اینکه چگونه آسیب روانی می تواند به توانایی های 
بر اساس رشد  نظریه  این  بروند منجر شود.  بین  از  به راحتی  ذهنی سازی ضعیف که می توانند 
بهنجار است و توصیف می کند که چگونه هرکسی ناتوانی ذهنی سازی را تجربه می کند و چگونه 

می توان ذهنی سازی را در سرتاسر زندگی هرکسی گسترش داد.
لازم  اولیه  زمینۀ  او  است،  قرارگرفته  روانی  آسیب  و  غفلت  معرض  در  کودک  هنگامی که 
برای رشد توانایی های ذهنی سازی را نخواهد داشت. اعتقاد بر این است که توانایی ذهنی سازی 
 .)2012 ورووا،  و  )میدگلی  است  رشد  قابل  حساس تر  و  بالغ تر  ذهن های  با  تعامل  طریق  از 
ذهنی سازی باعث ایجاد ذهنی سازی است. ازاین رو، »ذهن را در ذهن نگه داشتن« ابزار اساسی 
در کار با نوجوانان آسیب پذیر است. حمایت از کودک و اطمینان از اینکه درمان شامل درک 
احساسات، افکار و مقاصد زیرین اعمال کودک/ نوجوان است، بسیار مهم است. گاهی اوقات 
درک شرایط ذهنی رفتار کودک مبتلا به غفلت می تواند سخت باشد. برای کودکان مبتلا به غفلت 

و آسیب روانی، ابراز هیجانات و افکار خود می تواند دشوار باشد.

ابعادذهنیسازی

ذهنی سازی یك توانایی چندوجهی با ابعاد مختلف است. ممکن است برخی از افراد در برخی 
از این ابعاد نقص داشته باشند اما در برخی دیگر اینگونه نیستند. همچنین عدم تعادل درون و 
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بین ابعاد وجود دارد. توجه به ترکیب کردن توانایی های ذهنی سازی فرد در طول تحلیل و درمان 
مهم است. 

ذهنی سازی را می توان به چهار بعد تقسیم کرد و اشکال مختلف بیماری روانی را می توان 
به عنوان عدم تعادل در این ابعاد تبیین کرد. )باتمن و فوناگی،2012(.

خودکار/ضمنی یا کنترل شده / صریح. 1
خود / دیگری. 2
شناختی / عاطفی. 3
متمرکز بر درون / متمرکز بر بیرون. 4

ما،  روزانۀ  تعامل  در  می کنیم.  متعادل  روزمره  زندگی  در  طبیعی  به طور  را  بعد  اولین  ما 
ذهنی سازی خودکار برجسته است، اما وقتی همدیگر را نمی فهمیم، نسخه کنترل شده آن غالب 
می شود. ذهنی سازی خودکار همان کاری است که وقتی باهم هستیم و به نظر می رسد به طور 
طبیعی یکدیگر را درک می کنیم و انجام می دهیم. این شکل از ذهنی سازی واکنشی، غریزی و 
غیرعمدی است. هنگامی که به طور ناگهانی احساس کردیم که رفتار دیگری، دیگر معقول نیست 
و سعی می کنیم دلیل اقدامات او را تشخیص دهیم، به ذهنی سازی کنترل شده جابه جا می شویم. 
ذهنی سازی کنترل شده؛ فرآیندی نسبتاً تدریجی است که نیاز به زبان، تأمل و تلاش ذهنی فعال 
دارد. در مثال زیر مشخص شده است که این تعادل - خصوصاً هنگام کار با کودکان و نوجوانان 

مبتلا به غفلت و آسیب روانی- چقدر ضروری است.

معلم مدرسه ویژه کودکان کار، زیست شناسی تدریس می کند. او در حال آموزش روش های جفت گیری قورباغه ها 
است. دانش آموزان، باعلاقه در حال گوش دادن هستند. سپس پسری می گوید: پس قورباغه نر مایع منی را به 
وجود می آورد – مقدار زیادی مایع منی، در سراسر تخم ها-این گونه است که آنها بارور می شوند ناگهان، دختری 

از جا بلند می شود و جیغ می کشد: »لعنت به همه شما« و از اتاق خارج می شود. 
یاد  به  رفتار می کند؟« وی  چنین  او  وقتی می گوید: »چرا  استفاده می کند  کنترل شده  ذهنی سازی  از  معلم 
می آورد که این دختر مورد آزار جنسی قرارگرفته است و ممکن است ذکر مایع منی علت این واکنش باشد. او با 
مدیر مدرسه برای ملاقات با دختر هماهنگ می کند. وقتی دختر برای کلاس زیست شناسی بعدی خود می آید، 
معلم مثل همیشه از او استقبال می کند-نه در جایگاه دختری که قربانی تجاوز جنسی شد - بلکه کودکی که دقیقاً 

مانند بقیه افراد کلاس، علاقه مند به قورباغه ها است.

در اولین بخش از مثال، معلم از ذهنی سازی خودکار استفاده می کند. او مشغول به تدریس است و 
یك تفاهم وجود دارد که کلاس در مورد قورباغه ها باشد. ذهنی سازی در اینجا سریع و ناخودآگاه 
است. وقتی دختر بلند می شود و می رود، ذهنی سازی خودکار به حالت تعلیق درمی آید. رفتار 
خود  کنترل شده  ذهنی سازی  توانایی های  از  استفاده  به  شروع  معلم  و  ندارد  معنی  دیگر  دختر 
حالت  به  بازگشت  با  معلم  برمی گردد،  بعدی  زیست شناسی  کلاس  برای  دختر  وقتی  می کند. 
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ذهنی سازی خودکار، توانایی خود را در تعادل بین دو بعد نشان می دهد. گیرکردن در ذهنی سازی 
کنترل شده یك دام است. اکثر ما می دانیم که درک کردن از مسیر ذهنی سازی کنترل شده چقدر 
گفتن  با  و  کرده اید  پرخاشگری  خود  زندگی  شریك  با  اگر  به عنوان مثال،  است.  ناراحت کننده 
شما  زندگی  شریك  موقعیتی  هر  در  آن  از  بعد  دهید،  توضیح  داشتم«  استرس  من  »ببخشید، 

می گوید: »البته، من می فهمم. تو استرس داری«.
حفظ تعادل برای افراد و متخصصان دشوار است. برآوردها نشان داده است که یك معلم 
بزنم که  با جرأت نمی توانم حدس  پنج تصمیم می گیرد. )ژاکوبسن، 2014(. من  در هر دقیقه 
چه تعداد تصمیم گیری در یك دقیقه گرفته می شود یا اینکه وقتی یك معلم یا مربی با کودکان 
میان ذهنی سازی خودکار و کنترل شده  و نوجوانان آسیب پذیر کار می کند، چند جابه جایی در 

وجود دارد.
درعین حال، مغز باید ابعاد دیگر را نیز متعادل کند.

با توانایی تعادل در تأمل و درک نیات خود و دیگران سروکار دارد. عدم تعادل  بعد دوم 
هنگامی رخ می دهد که شخص فقط به ذهن دیگران توجه داشته باشد یا برعکس، فقط از نیازها 
و اهداف شخصی اش آگاه باشد. بسیاری از متخصصان که با کودکان و نوجوانان آسیب پذیر کار 
می کنند، در معرض خطر عدم تعادل در این موارد قرار دارند. می تواند مادرخوانده ای باشد که 
از پسری کوچك مراقبت می کند. پسر سابقه آسیب روانی و دیابت دارد. درنتیجه، در طی چند 
هفته اولیه با خانواده جدید، کودک به طور مکرر مبتلا به شوک انسولین است. مادر به طور کامل 
نیازهای خود را فراموش می کند. او به طور 24 ساعته به لحاظ ذهنی درگیر پسر است. او به اندازه 
کافی خواب نداشته است زیرا مرتباً قند خون پسر را چك می کند. اگر مادرخوانده کمکی دریافت 
نکند تا بتواند به تعادل برسد و فضای لازم را برای نیازهای خود ایجاد کند، این خطر وجود دارد 
که او خسته شود و آن مادرخوانده ای نباشد که او می خواهد برای بقیه دوران کودکی پسر باشد.
 بعد سوم که باید متعادل باشد، بعد شناختی / عاطفی است. گفته می شود ذهنی سازی مناسب 
در این بعد، تعادل بین منطق و احساس است. در حالت ایده آل، ذهنی سازی؛ فرضیات، افکار، 
اهداف و دیگر حالات ذهنی شناختی را با احساسات، خواسته ها، نیازها و سایر حالات ذهنی 
با یك قاتل را  این بدان معنی است که وقتی خانمی بیست ساله ازدواج  ادغام می کند.  عاطفی 
مطرح می کند، باید بین احساسات، خواسته ها و نیازهای خود تعادل برقرار کند- از یك سو اینکه 
فکر می کنم ممکن است او را دوست داشته باشم و می خواهم باور کنم که او تغییر کرده است 
و زمان زیادی برای نوشتن نامه های عاشقانه به من در زندان دارد. از سوی دیگر، او همچنین 
دارای ایده ها و فرضیات واقع گرایانه تری در مورد توانایی اش در داشتن همسر خوب نیز هست.
ذهنی  حالت های  بتواند  فرد  که  می شود  متعادل  وقتی  درونی/بیرونی  بر  متمرکز  بعد چهارم 
خودش و دیگران را با حالت های قابل مشاهده و فیزیکی سازگار کند. بتمن و فوناگی )2012( 
از خودشیفتگی به عنوان نمونه عدم تعادل بین بعد درونی و بیرونی یاد می کنند. مثال سوم شامل 
مردی با ویژگی های خودشیفتگی است که پیام های فرستاده شده از سوی کسی که با او صحبت 
می کند را نادیده می گیرد. همسر خمیازه می کشد و به شدت تلاش می کند تا شخص دیگری را برای 
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گفتگو پیدا کند و پیوسته پیام می دهد، »من دیگر نمی توانم تحمل کنم.« درعین حال، فرد خودشیفته 
بیش ازحد به ذهنی سازی درونی دیگران می پردازد که؛ آن ها او را چگونه درک می کنند زمانی که 
به او بد نگاه می کنند و یا تعجب می کنند و اگر از هر کاری که او می تواند انجام دهد مطلع شوند.

شکستذهنیسازیوحالتهایذهنیسازیاولیه

ذهنی سازی توانایی پویایی است که نسبت به استرس و هیجانات قوی حساس است؛ بنابراین، 
ذهنی سازی کردن در روابط نزدیك بسیار دشوار است. شکست ذهنی سازی وقتی اتفاق می افتد 
که فرد اصلًا قادر به ذهنی سازی نباشد. شکست ذهنی سازی همچنین در شرایطی رخ می دهد 
که هیجانات شدید منجر به تغییرات مغزی شود که مهارت های ذهنی سازی را ناتوان می کنند 
)فوناگی و باتمن، 2012(. شکست ذهنی سازی منجر به از بین رفتن تمرکز روی حالات ذهنی 
خود و دیگران می شود. شخص ارتباط خود را با احساسات، نیازها، اهداف و دلایل خودش و 
دیگران از دست می دهد. توانایی ذهنی سازی، مثلًا، با تحریك هیجانی شدید یا تهدید ادراک شده 

می تواند با شکست مواجه شود )باتمن و فوناگی، 2007(.
هرکس می تواند خود را در موقعیت هایی پیدا کند که هیچ گونه نگرشی نسبت به آنچه در 
ذهن خود یا دیگران اتفاق می افتد ندارد. آسیب روانی و غفلت منجر به مهارت های ذهنی سازی 
که  می افتد  اتفاق  شرایطی  در  معمول  به طور  شکست ذهنی سازی  می شود.  شکننده  و  ضعیف 
شخص شدت هیجانی بالایی را تجربه می کند. این اتفاق اغلب با افرادی که به آنها وابسته ایم 
و به آنها اهمیت می دهیم اتفاق می افتد. به طورکلی، ما بیشتر در ذهنی سازی با کسانی ضعیف 
هستیم که آنها را دوست داریم. احساسات قوی و هیجانات شدید بدترین دشمن ذهنی سازی اند.
در سیر درمان، شناسایی موقعیتی که ذهنی سازی در آن شکست می خورد، مهم است. در 
مدل شکست ذهنی سازی )صفحۀ 49(، عدم موفقیت ذهنی سازی به حوضی تشبیه شده است که 
باید به لبه آن توجه کرد، درجایی که ذهنی سازی از کار می افتد )درست قبل از اینکه لبه حوض 
مستقیم پایین بیاید( و چه اتفاقی می افتد که آن شکست ادامه می یابد )کف حوض( و چه زمانی 

ذهنی سازی بازگشت می کند )طرف دیگر حوض(. )سیگل و هارتزل، 2006(.
در هنگام شکست ذهنی سازی، فرد به روش های ذهنی سازی اولیه ای که قبل از ذهنی سازی 
واقعی رشد یافته بود، برمی گردد. به این روش ها، روش های ذهنی سازی اولیه گفته می شوند. سه 
نوع ذهنی سازی اولیه وجود دارد: حالت غایت شناسی، حالت وانمودی و هم ارزی روان شناختی.
اولین حالت ذهنی سازی اولیه، حالت غایت شناسی است که در نوزادان نه ماهه دیده می شود. 
آن ها می توانند قصدها را به افراد دیگر نسبت دهند و چیزهایی که به نظر می رسد از روی قصد 
اتفاق می افتند را درک کنند. قصد را همان چیزی می دانند که دقیقاً قابل مشاهده است. )آلن و 
فوناگی،2006(. زبان واقعاً اینجا وارد نمی شود؛ ما فقط اقدامات فیزیکی را به عنوان شواهدی از 
قصد دیگران می پذیریم و تنها بر این باوریم که تغییر گرایش افراد دیگر فقط از طریق اقدامات 

فیزیکی امکان پذیر است.
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نیایی و مرا بغل نکنی، به این خاطر است که مرا دوست نداری و همۀ  »اگر تو الان 
 چیزهایی که باهم داشته ایم هیچ معنایی ندارد«

دو روش دیگر ذهنی سازی اولیه، حالت وانمودی و حالت هم ارزی روان شناختی هستند. آن ها 
از حالت  به نظر می رسد حالت ذهنی سازی  تقریباً هم زمان رشد می کنند. در حالت وانمودی، 
طبیعی جدا شده است و به نظر می رسد که شخص از ذهنی سازی استفاده می کند، اما فاقد طنین 
هیجانی است. گروه فوناگی این نوع ذهنی سازی در موقعی که شخص ]فقط[ واقعیت را در نظر 

دارد »اغراق کردن« می نامند )باتمن و فوناگی،2012(.

با روان شناس خود به این مسئله که چگونه  از حالت وانمودی می تواند دختری باشد که در مکالمه آخر  مثالی 
در طول درمان به اینجا رسیده است، صحبت می کند. او از نظر روان شناختی توضیح می دهد که میداند چگونه 
تغییر کرده است و بر پیشینه بدرفتاری اش غلبه کرده و ادامه داده است و اکنون می تواند از مزایای تجربۀ خود 
اینها را می گوید، روان شناس اش  برای کمک به سایر قربانیان آسیب روانی استفاده کند. همان طور که او همه 
احساس می کند که او به حرف هایش توجه نمی کند. گرچه روان شناس با خوشحالی اعتبار حرف های خوب دختر 

را می پذیرفت، اما بیشتر نگران این است که او واقعاً چه احساسی دارد.

  
حالت  آخرین  مقابل  نقطه  و  شده  جدا  طبیعی  حالت  از  اولیه  ذهنی سازی  حالت  از  نوع  این 
ذهنی سازی اولیه است، حالت هم ارزی روان شناختی، موقعی است که حالات ذهنی تقریباً واقعی 
است. این حالت همچنین »حالت هم ارزی درونی و بیرونی« نیز نامیده می شود )آلن و فوناگی، 
2006(. این بیشتر توصیفی از نوعی ذهنی سازی اولیه است که در آن دنیای درونی و بیرونی 
هم ارز دیده می شود. در این حالت ذهنی، فرد فکر می کند که فقط به دلیل اینکه او یا شخص 

دیگری به چیزی فکر می کند، باید درست باشد.

برای نمونه زنی که به شوهرش می گوید: »چرا باغ را در آخر هفته مرتب نکردی. تو به من اهمیتی نمی دهی، 
تمام کاری که در تمام تعطیلات کرده ای این است که فوتبال تماشا کردی«. مرد پاسخ می دهد »چرا نگفته بودی 
که می خواستی من در باغ کارکنم؟« به او جواب می دهد، »تو می دانی این چیزی است که من می خواستم. داری 

سعی می کنی منو عصبانی کنی؟«
  

هم ارزی روان شناختی زمانی رخ می دهد که خانم اطمینان داشت که شوهرش می داند که او به 
چه چیزی فکر می کند و چه احساسی دارد.

مشکلاتذهنیسازیوسنجشتواناییذهنیسازی

در کنار شکست ذهنی سازی، مشکلات ذهنی سازی نیز وجود دارد. مشکلات ذهنی سازی ریشه 
در شکست ذهنی سازی دارند؛ که در اینجا به طور اختصاصی به نحوه بروز آن می پردازیم. این 
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مشکلات  از  شکل  دو  می گیرد.  به کار  نامناسب  جایی  در  را  ذهنی سازی  فرد  که  است  زمانی 
ذهنی سازی که در اینجا مطرح  شده سوءاستفاده از ذهنی سازی و شبه ذهنی سازی است.

سوءاستفاده زمانی اتفاق می افتد که از حالت ذهنی فرد بر ضد او استفاده شود. سوءاستفاده 
از  استفاده  با  منافع شخصی خود و  با هدف حفظ  اغلب در زمان تحریف احساسات دیگران 
شناسایی درک هم دلانه آنها مشاهده می شود. او می تواند یك بیمار ]مبتلا به اختلال[ روانی باشد 
که به همسرش می گوید »خودت گفتی که همیشه روابطت را خراب می کنی و بدترین ها را در 

دیگران ایجاد می کنی. ببین با من چه کردی. تو نابودم کردی و به مردی خشن تبدیل کردی«.
شبه ذهنی سازی اغلب در حین ارتباط با کودکان و نوجوانان دیده می شود؛ وقتی که فرد فقط 
به شیوه خاصی کودک یا نوجوان را درک می کند. به عنوان مثال: »او همکاری نمی کند«، »او فقط 

توجه می خواهد« و »او فقط سعی می کند از من استفاده کند«.
سنجش توانایی ذهنی سازی، زمینه ای است که به  سرعت در حال پیشرفت است. در حال 
دارد.  بزرگسالان وجود  و  نوجوانان  کودکان،  برای سنجش  مختلفی  مروری  حاضر روش های 
روش قدیمی برای سنجش اکتشافی توانایی ذهنی سازی از طریق مقیاس عملکرد تأملی است. 
عملکرد تأملی روشی خاص برای عینی و قابل اندازه گیری کردن توانایی های ذهنی سازی است. 
مرور کاملی از سنجش توانایی ذهنی سازی یا عملکرد تأملی فراتر از توان این کتاب است، اما 
در صفحات 56 و 57 نسخه ای از تلاش آنه بلاوم کورلین در جهت تهیۀ مقیاسی برای سنجش 
به عنوان یك نقشه  این مدل همچنین می تواند  توانایی های ذهنی سازی بزرگسالان وجود دارد. 
راه برای هدایت رویکرد آموزشی یا درمانی فرد، مورد استفاده قرار گیرد )برگرفته ازکارترد و 

باتمن،2011(.

ذهنیسازیودرمان

درمان و آموزش مبتنی بر ذهنی سازی به عنوان یك رابطه یادگیری درنظر گرفته شده است زیرا 
به طور عمده انسان از طریق تعامل اجتماعی دنیا را تجربه می کند، برخلاف حیوانات که دنیا را 
از طریق حواس پنجگانه تجربه می کنند. یکی از جنبه های اصلی آموزش مبتنی بر ذهنی سازی، 
آموزش کودک در مورد حالت ذهنی خودش است، اگرچه به طور همزمان در مورد حالت درونی 

مراقبت کننده اش هم یاد می گیرد.
در سال های اخیر پژوهش درزمینۀ ذهنی سازی و در مورد چیزی که فرد نیاز دارد از دیگران 
یاد بگیرد مورد توجه ویژه ای قرارگرفته است. به  ویژه به مفهوم اعتماد معرفتی توجه شده است. 
)اولین اجلاس بین المللی ذهنی سازی در لندن؛ 2013، فوناگی و آلیسون، 2014(. اعتماد معرفتی 
به معنای اطمینان از این که دیگران به راستی خواستار خوبی شما هستند و چیزهایی به شما یاد 
می دهند که کاربردی و ارزشمند است. )فوناگی و آلیسون،2014(. فرض بر این است که کودک 
در یك رابطه سالم، اعتماد و انعطاف پذیری را که نیاز دارد، از دیگران می آموزد. زمینۀ اصلی 
ایجاد اطمینان برای یادگیری از دیگران مربوط به درک شدن احساس کودک است که این یعنی 
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ذهنی سازی در مورد کودک انجام شده است. به دلیل غفلت، برخی از کودکان احساس درک 
شدن نمی کنند زیرا دیگران در ذهنی سازی نسبت به آنها شکست خورده اند. این موضوع حیاتی 
است زیرا بر اطمینان کودک به مربیان بعدی که ممکن است معلمان مدرسه، مددکاران اجتماعی 
یا والدین پرورشگاهی باشند، تأثیرگذار است. برخی از کودکان به سادگی توانایی ایجاد رابطه 
یادگیری را ندارند. آن ها نمی خواهند اطلاعات جدید را از شخصی دیگر که قابل اعتماد، مفید یا 
حتی مربوط به آنها باشد، بپذیرند )فوناگی و آلیسون،2014(. به این دلیل که آنها هرگز توسط 

دیگران درک نشده و بنابراین باور ندارند که دیگران می توانند به آنها چیزی یاد دهند.

همان طور که یك مراجع مرد پنجاه ساله یك بار به من گفت: »هیچ کس تابه حال عمیقاً مرا 
درک نکرده است. من به روان شناس و درمانگر و یا هیچ کس دیگر احتیاج ندارم، واقعاً 

تنها کسی که به آن اعتماد دارم خودم هستم.« 

این نوع مراجعان باید آموزش داده شوند که دیگران می خواهند به آنها کمك کنند. سه رویکرد 
مختلف برای یادگیری وجود دارد. رویکرد اول زمانی است که مراجعان بلافاصله آماده یادگیری 
هستند. این مراجعان ممکن است درجایی که هیچ ارتباط نزدیکی وجود ندارد به درمان اینترنتی 
هم قانع باشند که این درمان بیشتر مبتنی بر یادگیری است. این مراجعان آماده شنیدن حرف های 
گاهی  باشد.  پیچیده تر  می تواند  معرفتی  اعتماد  مراجعان،  از  دیگر  برخی  برای  هستند.  مدرس 
اوقات، آن ها آماده یادگیری از دیگران هستند، درصورتی که قبل از انجام هرگونه آموزشی یك 

ارتباط نزدیك با آنها ایجاد شود.
آخرین و مشکل ترین مراجعان، آن هایی هستند که درکی طبیعی از اعتماد معرفتی ندارند. کار 
با این نوع مراجعان از طریق احساس درک شدن توسط درمانگر آغاز می شود؛ که به آنها نشان 
می دهد می توانند با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند و گوش دهند. برای این مراجعان، قبل از شروع 
ذهنی سازی، راه طولانی ای وجود دارد. معلمی گفت مثل این است که فرد نیازمندِ »برخوردی 
از  با آگاهی  به طور مداوم  باید  اعتماد معرفتی شکل نگرفته،  افرادی که  شاهزاده وار« است. در 

رفتارهای پنهانشان برای درک احساسات، افکار، نیازها، اهداف و دلایلشان استفاده کرد.
ممکن است این موضوع اغراق آمیز و مبهم به نظر برسد که با افرادی که توجه نمی کنند و 
رفتار سازنده ای ندارند »برخوردی شاهزاده وار« داشت. درک این واقعیت که این افراد در زمان 
نوزادی هرگز از پدر و مادر خود »برخوردی شاهزاده وار« دریافت نکرده اند و اکنون به آن احتیاج 
دارند، می تواند کمك کننده باشد. باید در نظر داشته باشید که ذهنی سازی را فقط از بیرون می توان 

آموخت.
برای برقراری رابطه باکسی که ذهنی سازی ندارد و تصمیم می گیرد وارد یك رابطه یادگیری 
نشود باید مثل یك کودک نوپا رفتار کنید و همان نوع ذهن بالغ و حساسی را به کارگیرید که 

برای آموزش یك کودک استفاده می شود. )مین گلی و ورووا،2012(.
آموزش مبتنی بر ذهنی سازی بر این اساس است که چگونه می توان از عناصر طبیعی تعامل 
بین والد و کودک برای رشد احساسات کودک و توانایی ذهنی سازی او استفاده کرد: آنچه پدر 




